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Abstract 

The constitutional revolution provided a suitable ground for the emergence of 

various associations and social organizations throughout Iran. The main issue of this 

research is to examine the first experience of organizational and group activity in 

Kurdistan in the form of constitutionalist engines and how Qajar agents faced them 

during the constitutional period (1329-1324 AH). The question is, when and how 

were the state and provincial associations, municipality and other associations of 

Kurdistan formed? What were their constitutions and what actions did they take? 

How did the governing institutions interact with them and why and how were they 

dismantled?  

The findings of this research, written on the basis of a descriptive and analytical 
method, show that the Kurdish constitutionalists created various associations and 

organizations in Kurdistan by modeling the activities of the constitutionalists of 

Tehran and Azerbaijan and expanded people's participation in the activities. Political 

and social issues helped. On the other hand, the ruling statesmen, who were still 

inclined towards the traditional system of governance, prevented their plans from 

progressing with different methods and means. Despite this, the constitutionalists 

 

*  Assistant professor of history, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran, esmailshams@atu.ac.ir 

Date received: 28/8/2022, Date of acceptance: 7/11/2022 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA. 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   230

 

did not back down and the conflicts between the two sides continued until the end of 

this period 
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  256 -  231، 1401 بهار و تابستان ،1، شمارة 12ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

تشكيلات اجتماعي كردستان ها و  رزيابي و تحليل فعاليت انجمنا
  ق)1329 - 1324( مشروطه در دورة

  *اسماعيل شمس

  چكيده
انجمنها و تشكيلات اجتماعي مختلف در سراسر  رانقلاب مشروطه زمينه مناسبي براي ظهو

ايران فراهم آورد. مسأله اصلي اين پژوهش بررسي نخستين تجربـة فعاليـت تشـكيلاتي و    
 هاكارگزاران قاجار با آنخواه و نحوة مواجهة گروهي در كردستان در قالب انجنهاي مشروطه

ق) است. پرسش اين است كه انجمـن ايـالتي و ولايتـي ،    1329 - 1324در دورة مشروطه(
درست شدند؟ اساسنامه آنها چـه  و چگونه بلديه و ديگر انجمنهاي كردستان در چه زماني 

و  بود و چه اقداماتي انجام دادند؟ نحوة تعامل نهادهاي حاكميتي با آنها چگونه بود و چـرا 
هاي اين پژوهش كه بر اساس روش توصيفي تحليلـي نوشـته   چگونه برچيده شدند؟ يافته

خواهان خواهان كرد با الگوبرداري از فعاليت مشروطهشده است، نشان مي دهد كه مشروطه
تهران و آذربايجان انجمنها و تشكيلات مختلفي را در كردستان پديـد آوردنـد و بـه بسـط     

دولتمردان حـاكم   ،هاي سياسي و اجتماعي كمك كردند.در مقابلمشاركت مردم در فعاليت
هـا و ابزارهـاي مختلـف، مـانع     كه همچنان به نظام سنتي حكمراني تمايل داشتند، با شـيوه 

نشـيني نكردنـد و   خواهـان عقـب  هاي آنان شدند. با وجـود ايـن ، مشـروطه   پيشبرد برنامه
 ادامه داشت.هاي دو طرف تا پايان اين دوره همچنان كشمكش

  مشروطه، كردستان، انجمنها، تشكيلات اجتماعي، فعاليت، ممانعت ها: دواژهيكل
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  دمهمق. 1
هاي مشاركت مردم در تعيين ترين پيامدهاي انقلاب مشروطه، فراهم شدن زمينهيكي از مهم

سرنوشت خود بود. مشروطه به طبقات پـايين فرصـتي بـراي ورود بـه عرصـة سياسـي و       
و اين موضوع براي كارگزاران استبداد كه انـان را رعايـا و بنـدگان خـود مـي      اجتماعي داد 

گاه ابراز وجـود و اعمـال قـدرت مـردم در     ترين تجليپنداشتند، چندان پذيرفتني نبود. مهم
دورة مشروطه، انجمنها و نهادهاي برآمده از انقلاب بودند كـه بـه دو دسـتة رسـمي و آزاد     

نها و تشكيلات اجتماعي مشروطه خواه، چه رسمي ماننـد  تقسيم مي شدند.هدف همه انجم
نهاد كاستن از تمركزگرايي و افـزايش  هاي ايالتي و ولايتي و بلديه و چه آزاد و مردمانجمن

نقش مردم در روند سياسي بود و به همين سبب هر دوي آنها سطحي از چالش با نهادهاي 
ا به مثابه نهادهـاي سياسـي از پـايين در    هدولتي را تجربه مي كردند. در اين پژوهش انجمن

نگريسته مي شوند كه هدف اصلي آنها مشاركت دادن جامعه در ساختار قاجار برابر سطنت 
انجمنها تا جايي  به فعاليتهاي اينكم تأثيرگذاري بر آن است؛ بنابراين رسمي قدرت و دست

و مشـاركت دادن  پرداخته مي شود كه به تاريخ مردم و نقد تاريخ از بالا يـا تـاريخ قـدرت    
  مرتبط باشد. مردم در امور اجتماعي 

فراينـد تـاريخي شـكل گيـري تشـكيلات      ارزيابي و تحليـل  مسأله اصلي اين پژوهش 
ها است. سالهاست برخي اجتماعي وانجمنهاي مشروطه خواه در كردستان و نحوة فعاليت آن

پژوهشگران از بي ميلي و حتي دشمني مردم كردستان با مشروطيت و عدم تأسيس نهادهاي 
مشروطه خواه در اين منطقه سخن مي گويند. پرسش اصلي اين پژوهش كه در ذات خـود  
متضمن نقد چنين ديدگاهي است، اين است كه انجمنهاي رسمي و غيـر رسـمي مشـروطه    

ن چگونه و توسط چه كساني تأسـيس شـدند؛ چـه فعـاليتي بـراي تـرويج       خواه در كردستا
مشروطيت در كردستان كردند و چگونه از بين رفتند؟ فرضيه نخست نگارنده اين بـود كـه   
برخلاف ديدگاههاي پيشين، كردستان به استقبال مشـروطه شـتافت و روشـنفكران و علمـا     

عاليت در نهادهاي متعدد مشـروطيت از  وبازاريان آن سامان با تشكيل انجمنهاي مختلف و ف
آن حمايت كردند؛ اما يافته هاي پژوهش نشان داد كه اسـتقبال از مشـروطيت در كردسـتان    
بسيار فراتر از فرضية ابتدايي نگارنده بوده است و كردستان را مي تـوان يكـي از كانونهـاي    

لايت ديگر دانسـت.  اصلي مشروطيت در شهرستانها بعد از آذربايجان و گيلان و يكي دو و
با وجود استقبال گسترده از مشروطيت، واليان اعزامـي از سـوي حكومـت بـه كردسـتان و      
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حاميان آنان در منطقه به شدت در برابر مشروطه خواهان كرد ايستادگي و مسير فعاليت آنان 
 را سد كردند. نتيجه آن كه علل ناكامي مشروطه در كردستان همانند ديگر نواحي ايران بـود 
و ربطي به ضديت مردم و رجال كرد با آن نداشت. با توجه بـه ايـن كـه پـژوهش كنـوني      
نخستين تلاش  در قالب مقاله اي مسـتقل بـراي شـناخت انجمنهـا و نهادهـاي اجتمـاعي       
كردستان در دوران مشروطه است ، طبيعتاً همچون پيش درآمدي بر كـار پژوهشـي بيشـتر    

مدارك جديد، ابعاد ديگري از اين موضـوع مهـم در   است و اميد مي رود با كشف اسناد و 
  آينده ارزيابي و تحليل شود.

درباره تاريخ مشروطه در كردستان به شكل عام، برخي كارهاي پژوهشي صورت گرفته 
اند كه نگارنده در اين مقاله از آنها بهره گرفته است. از ميان آنها مي توان به رسـالة دكتـري   

عنوان كردهاي غرب ايران(كردستان و آذربايجـان): مليـت،   ش)؛  با 1384اسماعيل شمس(
ــاي     ــا كودت ــروطه ت ــذهب از مش ــت و م ــي    1299قومي ــاس زارع ــري عب ــالة دكت ، رس

ش)  با عنوان اوضاع سياسي و اجتماعي كردستان از مشروطه تا جنگ جهاني 1385مهرورز(
اه كردسـتان  اول اشاره كرد. اسماعيل شمس در رسالة خود به برخي انجمنهاي مشروطه خو

اشاره كرده و فعاليت آنها را توضيح داده است؛ اما اين توضيحات در لابلاي مطالب رسـاله  
مفصل او پراكنده شده و به حاشيه رفته است. مطالب رسالة زارعي مهرورز درباره انجمنهاي 
مشروطه خواه با اقتباس از رسالة اسماعيل شـمس نوشـته شـده اسـت و بررسـي تطبيقـي       

ها و اسنادي كه و به  روزنامه هاي مشروطه نشان مي دهد كه او حتي به روزنامهارجاعات ا
به آنها ارجاع داده مراجعه مستقيم نداشته است و مطالب آنها را بـدون ايـن كـه بـه رسـالة      
شمس ارجاع بدهد به طور غير مستقيم از او گرفته است. دليل چنين ادعايي آن است كه او 

همان جايي كه در رسالة شمس به آنها ارجـاع داده شـده آغـاز     اين ارجاعات را درست از
كرده و در همان جايي كه او تمام نموده به پايان برده است و هيچ ارجاع جديد و اضافه اي 

- )،  نيز در پايان1391غير از ارجاعات شمس در رسالة او وجود ندارد. حسن نژاد، عبداالله(

وطه و تحولات سياسي و اقتصـادي در كردسـتان   مشرخود با عنوان   نامه كارشناسي ارشد
به صورت اختصار به انجمنهاي كردستان پرداخته است؛ اما  برخي قضاوتهاي او مانند  ايران

ي مشروطه نظير تشكيل انجمنهـاي  خطه ي مذكور حتي از دستاوردهاي اوليه«اين مورد كه 
د تعمق نكرده و در بحث نشان مي دهد كه در پژوهش خو» ايالتي و ولايتي بي نصيب ماند

  از انجمنهاي كردستان به بيراهه رفته است.
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محمد كلهر نيز در مقالة مشروطه و بحران سياسي كردستان در چند سطر و فهرست وار 
به برخي انجمنهاي مشروطه خواه كردستان پرداخته است؛ اما از آنجا كه او در مقالـه اش از  

ت، مطالبش در اين باره تنها تكرار همان مطـالبي اسـت   ها و اسناد استفاده نكرده اسروزنامه
كه در كتاب تاريخ مردوخ آمده است. به همين سـبب، اشـتباهات عديـده اي در مطالـب و     
تحليلهاي او درباره انجمنهاي مشروطه خواه وجود دارد؛ براي نمونه، او انجمنهاي كردستان 

« اليت آنها را سبب دورماندن كردها ازرا نمايندة اشرافيت نظامي و سياسي كرد مي داند و فع
مي پندارد. او انجمن صداقت را گردانندة ساير انجمنهـاي كردسـتان مـي    » مشروطه راستين

داند و تشكيل آن را پيش از شكل گيري هيأت كارگران مي پنـدارد و رئـيس آن را محمـد    
شكل گرفت مردوخ مي خواند؛ در حالي كه انجمن صداقت چند ماه پس از هيأت كارگران 

و رئيس آن هم محمد مردوخ نبود و هيچ گاه نقش گردانندة ساير انجمنها را هـم نداشـت.   
نادر پروانه هم در مقالة كرمانشاه و كردستان در مشروطيت از ميان انجمنهاي كردستان تنهـا  
به انجمن صداقت پرداخته و مطالب او هم تنها بازنويسي نوشته هاي محمد مردوخ در اين 

ست. او نيز در تحليل خود از انجمنها دچار اشتباهات فاحشي شـده اسـت كـه ارزش    باره ا
كردهـاي   نويسـد كـه علاقـه   پژوهشي كار او را دچار ترديد جدي مي كند.  براي نمونه مي

ساكن مركز به تشكيل انجمن، بيشتر از حساسيت و تمايـل بازرگانـان و بازاريـان كـرد بـه      
شد و در نخستين انتخابات مجلس دارالشـورا  ن ناشي ميبرقراري نظام ملي و حاكميت قانو

التجـار كردسـتاني بـه عنـوان نماينـده       ه.ق به پايان رسيد، امـين  1324كه در اواسط شعبان 
دهـد كـه اشـراف محلـي     انتخاب وي نشـان مـي   .وران انتخاب شد كردستان از طبقه پيشه

يـد ايـن واقعيـت اسـت كـه      نتوانستند فرد مورد نظر خود را به مجلس بفرسـتند و نيـز مؤ  
اند سـخنگويي از طبقـه    اند كه توانسته بازرگانان آنقدر انسجام و ايمان به مشروطيت داشته

. بايد گفت كه سراسر ايـن تحليـل   خود را به عنوان نماينده همه كردها روانه مجلس سازند
تان نادرست است و انتخاب امين التجار كردستاني هيچ ربطي بـه كردهـاي تهـران و كردس ـ   

اشتباه محمد كلهر و نادر پروانه   نداشت و او نمايندة صنف دباغان و بره فروشان تهران بود.
در تحليل انجمنهاي مشروطه خواه كردستان كه به آنان هم محدود نمانده و دامن بسياري از 
پژوهشگران را گرفته است، ارجاع انحصاري به نوشته هاي مردوخ و اعتماد به كتـاب او و  

از اسناد و مدارك ديگر است؛ اين در حالي است كه مردوخ در اين كتاب با برجسته غفلت 
كردن نقش خود در مشروطه و ناديده گرفتن ديگران مشروطيت كردسـتان را بـه شـيوه اي    
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ناقص روايت كرده است و ارجاع به كتاب او بدون مراجعه بـه اسـناد و روزنامـه هـاي آن     
  واقعيت مي شود. دوره سبب  نقصان و البته تحريف 

نگارنده افزون بر تحقيقات مرتبط با مشـروطيت كردسـتان، از پژوهشـهايي كـه دربـاره      
انجمنهاي ايالتي و ولايتي ، بلديه و انجمنهاي مشروطه خواه در تهران و ولايات انجام شده، 

بررسي تطبيقي انجمنهـاي محلـي بـا    «استفاده كرده است كه از جمله آنها مي توان به مقاله 
، از محمدرضـا حـافظ نيـا و هـادي     »شوراهاي اسلامي(قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران)

انجمن ايـالتي تبريـز،   «نوشتة فاروق خارابي، » نقش انجمنها در انقلاب مشروطيت«ويسي ، 
انجمـن  «، نوشتة عباس قديمي قيداري و مرتضي شهسواري ، »تغيير الگوي مديريت شهري
از زهـرا مروتـي و همكـاران ،    » وطه و علل و عوامل ناكـامي آن بلديه بوشهر در دوره مشر

بلديه و اصناف، چالشـهاي  «، نوشتة فاطمه شيرالي و »انجمنهاي تهران در عصر مشروطيت«
از شهرام يوسفي فر و  زهره شيرين بخش اشاره » مديريت شهري نوين در دورة پهلوي اول

  كرد. 
ي اين پژوهشها سعي شده اسـت تـا بـه    در اين پژوهش با بهره گيري از چارچوب نظر

شيوه اي علمي همه انجمنها و تشكيلات مشروطه خواه كردستان بررسي شوند. مهم تـرين  
تفاوت اين پژوهش با پژوهشهاي پيشين و وجه نوآورانة آن بررسي همه انجمنهاي رسـمي  

بر آن  و غير رسمي كردستان در پيوند با يكديگر به صورت مستقل و يكپارچه است. افزون
با بهره گيري از اسناد، روزنامه ها و منابع محلي؛ تحليلي جامع از اين انجمنها ارائـه شـده و   
بسياري از نقايص و اشتباهات پژوهشهاي پيشين كه از اين منابع استفاده نكرده بودند، رفـع  
شده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كـه كردسـتان يكـي از كانونهـاي اصـلي      

خواهي در ايران بود و كردهـا بـا ايجـاد انجمنهـاي مشـروطه خـواه بـه اسـتقبال          مشروطه
  مشروطيت رفتند.

  
  ي مشروطه: تعاريف و مفاهيمها انجمن. 2

برخي پژوهشگران، انجمنهاي برآمده از انقلاب مشروطيت را به دو نوع انجمنهاي رسمي و 
ق مي شدند كـه عهـده دار   غير رسمي تقسيم كرده اند. انجمنهاي رسمي به انجمنهايي اطلا

دسـته انجمنهـاي    4وظيفة نمايندگي اهالي منطقه اي ازكشور يا شهر معيني بودند و خود به 
ايالتي و ولايتي(ولايت مجزا يا تابع ايالت)، قصبات، بلوكات، دهات و بلديه(شـهر) تقسـيم   
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 ، گـروه انجمنهـاي سياسـي ، انجمنهـاي صـنفي      6مي شدند. انجمنهاي غير رسمي هم بـه  
انجمنهاي اقليتهـاي دينـي، انجمنهـاي فرهنگـي و معنـوي، انجمـن هـاي نسـوان(زنان) و         

  ). 68- 67: 1379انجمنهاي بردگان تقسيم مي شدند (خارابي 
ترين ميراث و پيامـد انقـلاب   با وجود فعاليت صدها انجمن غير رسمي بدون شك مهم

فلسفة تشكيل اين انجمنها، مشاركت دادن ايالات  مشروطه انجمنهاي ايالتي و ولايتي بودند.
منـافع  «كـرد كـه   مـتمم قـانون اساسـي، تأكيـد مـي      29و ولايات در ادارة كشور بود. اصل 

مخصوصة هر ايالت و ولايت و بلوك به تصويب انجمنهاي ايالتي و ولايتـي و بـه موجـب    
). 23تا:، بي.ها و ...هعهدنام - مجموعه قوانين»( شودقوانين مخصوصة آن مرتب و تسويه مي

در تمام ممالك محروسه انجمنهاي ايالتي و ولايتي بـه  «متمم قانون اساسي،  90مطابق اصل 
اعضاي انجمنهاي ايـالتي و  «، 91براساس اصل ». شودموجب نظامنامه مخصوص مرتب مي

ي نيـز، وظيفـة انجمنهـا    93و  92اصول ». شوندولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي
عايت حدود و قوانين رنظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه با «ايالتي و ولايتي را 

  ).32دانستند(همان: و طبع و نشر صورت دخل و خرج ايالات و ولايات مي» مقرر
  

  ق)1329 - 1324( كردستان در دوره مشروطه. 3
 5كردستان بود. او پس از خان وزيرهمايون والي همزمان با انقلاب مشروطيت، ميرزا مهدي

) وعبداالله خان 2/236تا: مردوخ، بياز مقام خود عزل شد( 1324ذيقعدة  22ماه حكومت در 
حكومت كردستان گرديد. اين تصميم با اعتـراض شـديد وكـلاي مجلـس،      رهمداني مأمو
به دنبال آن دولت از فرستادن عبـداالله   ).1325صفر  11، 2: 1، س 6مجلس، ش مواجه شد(

الملـك، از  ن به حكومت كردستان منصرف شد و به جاي او، ميرزا اسـماعيل خـان ثقـة   خا
بـه   1325الاول ربيـع  11 راعضاي شعبة غرب وزارت خارجه را به كردسـتان فرسـتاد. او د  

درنگ مقام پيشكاري و نيابت خـود را بـه ميـرزا يوسـف مشـير ديـوان       سنندج رسيد و بي
  ).238/ 2مردوخ، همان: داد(

اختلاف نظر است. برخي با اشاره به اين ن، الملك در كردستامورد نحوة حكومت ثقةدر 
الملـك را  بوده است، تلويحاً ثقه» اشخاص بزرگ«كه حكومت كردستان، همواره در اختيار 

- كفـايتي مـتهم مـي   دانستند و او را به گرفتن رشوه و بـي براي حكومت كردستان لايق نمي

برخي ديگر ضمن تمجيـد از   ).1325الثاني جمادي 9، 4: 1س، 86صبح صادق، ش كردند(
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كـرده  » پايتخـت عـدل و داد  «پنداشتند كـه كردسـتان را   ثقة الملك، او را فرشتة رحمتي مي
در ميانة اين ذم و مدح ها و كمتر  ).1325الثاني ربيع 26، 5: 1، س 34ش است(نداي وطن، 

از حكومـت،   1326او در اوايل محـرم   ،از يك سال پس از حضور ثقة الملك در كردستان
به جايش محمـد علـي خـان     و )1326الاول ربيع 14، 3: 2، س 229نداي وطن، ش عزل (

سردار افخم ملقب به آقا بالاخان از رجال سركوبگر دوره قاجار و از ياران محمد علي شـاه  
بعد او به كمي  )، اما1326الاول ربيع 4،18: 2، س 52صبح صادق، ش مأمور كردستان شد(

به كردستان اعزام  1326الثاني گيلان رفت و عزيزاالله ميرزا ظفرالسلطنه به جاي او در جمادي
آزادي خواهان ايـن  «شد. به اعتقاد مردوخ، هدف محمد علي شاه از انتصاب او ، آن بود كه 

 ظفرالسلطنه پس از رسيدن به كردستان، همـة  .)2/247مردوخ، همان: »(سامان را تأديب كند
خواهان را مجبور به ابراز ندامت از انجمنها و مراكز ملي را تعطيل كرد و شماري از مشروطه

خواهــان بــه تبريــز مشــروطه نمــود. همچنــين نيروهــايي را بــه كمــك مخالفــان مشــروطه
  ).جاهمانفرستاد(

پس از فتح تهران و پايان استبداد صغير، ظفرالسلطنه مانند بيشتر كارگزاران عصر استبداد 
خواهان پيوست؛ اما در خفا از هيچ كوششـي بـراي زمـين گيـر     در ظاهر دوباره به مشروطه

كردن مشروطه در كردستان خودداري نكرد. خبرنگار شـرق در كردسـتان ضـمن انتقـاد از     
مگر كردستان جزء ايالات ايران نيست كه اولياي امور ابـداً  «نويسد: اقدامات ظفرالسلطنه مي

نظمـي  فرمايند كه به اين درجـه قـرين اغتشـاش و بـي    جا نميبذل توجهي در خصوص آن
، بنابر درخواست دولت، كردستان را بـه  1327ذيحجه   15همانجا). ظفرالسلطنه در»(باشد؟

الحكومه سوي تهران ترك و فرزندش فريدون ميرزا ملقب به امير ولد را به جاي خود نايب
در او كه به تعبير وقايع نگار روزنامـة  ). 1327ذيحجه  14، 3: 1، س 100ايران نو، ش كرد(

بود، امور كردستان بدتر از » خواه و به باطن گرگحكمران جوان به ظاهر مشروطه«مجلس، 
ملــت بــه خــاك مــذلتّ نشســت و اغتشــاش سراســر كردســتان را فــرا  «گذشــته شــد و 

 1328محـرم   28. دولـت در  )1328الاول جمـادي  2، 3: 3، س 112مجلـس، ش  »(گرفت
السلطنه را به عنوان حكمران جديد كردستان برگزيد(همانجا)، اما او هم پس از چنـد  اجلال

ماه وعده و وعيد از رفتن به سنندج منصرف شد و بـه جـاي او، عبـداالله خـان اميـر نظـام       
همداني كه در مشروطة اول به سبب مخالفت شديد مردم بخت حكومت كردستان را نيافت 

رجـب   16ماه بعد[ 4كردستان گرديد. با وجود اين، او هم تا مأمور  1328الاول ربيع 15در 
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مجلس، ش ] به كردستان نرسيد و مشير ديوان به نيابت از او مشغول ادارة امـور شـد(  1328
  ).1328رجب  18، 3: 3، س 141

ماه، كردستان بدون  7يعني  1328رجب  16تا  1327ذيحجه  14شود كه از ملاحظه مي
اي بحرانــي و سراســر اغتشــاش و نــاامني را پشــت ولايــت، دورهحــاكم بــود و مــردم آن 

 2روزنامـة شـرق نيـز در     ).1328لاول جمـادي  2، 3: 3، س 112(مجلس، س سرگذاشتند
از حكومـت كردسـتان نيـز ابـداً خبـر و اثـري نيسـت. كليـه         «نوشت:  1328الثاني جمادي

شرق، ش »(زنندامن ميپوسيدگان مملكت نيز به اين اغتشاشات خوشوقت و آتش فتنه را د
  ).1328الثاني جمادي 2، 3: 1، س 95

انتصاب اميرنظام به حكومت كردستان، اين بار هم با مخالفت شديد مردم و انجمنهـاي  
مشروطه خواه آن ولايت روبرو شد. به عنوان مثال، معتمدالاسلام كردسـتاني، كـه از افـراد    

ه رئيس مجلس شوراي ملـي، از اقـدامات   اي بفرهنگي و آزادي خواه كردستان بود، در نامه
ناميـد. او در  » مملكت خراب شـده «اميرنظام انتقاد كرد و كردستان در دورة حكومت او را، 

لازم است آدم به حالت ايران گريـه كنـد كـه اميـرش چنـين      «اش، چنين نوشت: پايان نامه
ولـت بـه نامـه هـاي     ).به دنبال پاسخ ندادن د1329الاول ربيع 16/ 4/ 5/ 156كمام: »(است.

الثـاني  جمادي 2متعدد بزرگان و انجمنهاي كرد و عدم عزل امير نظام، اهالي سنندج در روز 
 بر حكومت شوريده به تلگرافخانـه ريختنـد و سـه شـبانه روز متحصـن شـدند (      «، 1329

- ).در پي آن، دولت با عزل اميرنظام و انتخاب شاهزاده اسداالله ميرزا شـهاب 2/278مردوخ: 

له به حكومت كردستان، موافقت كرد. با شنيدن اين خبر، شورش و تحصن پايان يافت الدو
  ).1329الثاني جمادي 15، 4: 3، س 67ايران نو، ش و مردم از تلگرافخانه خارج شدند(

شود كه هدف اصلي معترضان، كنار گذاشتن والـي  با بررسي اين اعتراض، مشخص مي
به ناامني و فساد بوده اسـت. ايـن نكتـه را شـماري از     مستبدي چون اميرنظام و پايان دادن 

اي كه از طريق نمايندگان خود در مجلس، به رئيس مجلس شوراي ملي ها در نامهكردستاني
  فرستادند، مورد تأكيد قرار دادند: 

حركات فرماندهان و رؤساي جديد در هر شهر و قصبه نوعي اسـت كـه آرزوي دوره   
ملت به اوضاع جديد در تزايد؛ چرا؟ علت دارد هر كس را  هاست و تنفراستبداد در دل

به مأموريت كردستان گسيل فرمودند، به محض ورود با مفسـد و معتـرض همدسـت    
گشته در جلب فايده شخصي و بردن دخل و برباد دادن رعيت، [مشغول]... بـراي چـه   
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و زيـادي  مردم بگويند اين هم به واسطه نحوست مشروطه است. با اين نعمت خداداد 
  ).1329الاول ، جمادي4/ 25/ 156كمام: ( نانندبيرحمت نصف سكنه شب را 

الدوله به حكومت كردستان، او هم مدتي در تهران توقف پس از انتصاب شاهزاده شهاب
ايران نـو، ش  رجب] خبر داد( 13، ايران نو از حركت او تا دوشنبه [1329رجب  9كرد. در 

قبل از اين كه روز دوشنبه فرارسد، شاهزاده سـالارالدوله در   ).1329رجب  9، 2: 3، س 86
). ايـران نـو در   .2/280مردوخ:رجب (روز يكشنبه) وارد قلعـة حكـومتي سـنندج شـد(    12
سالارالدوله در سنندج متوقف و تشكيل يك هيأتي براي رسيدگي بـه  «رجب نوشت كه 18

بــا ورود ). 1329جــب ر 18، 2: 3، س 92، ش ايــران نــو »( امــورات مــردم نمــوده اســت
سالارلدوله به كردستان، اعزام شهاب الدوله هم منتفي شد و روند تحولات منطقه سـمت و  
سوي ديگري يافت و بعدها با اولتيماتوم روسها و تعطيل مجلس دوم عملاً مشروطيت هـم  

  به محاق رفت.
بـا  بي ترديد اعتراضات مـردم كردسـتان عليـه واليـان مسـتبد و بـي كفايـت و بيگانـه         

مشروطيت و تلاش براي رفع ناامني و اعادة مشروطه بدون حمايت انجمن ولايتي و ديگـر  
  انجمنهاي مشروطه خواه انجام نمي شد كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

  
  انجمن ولايتي كردستان. 4

مـادة   433كـه در  » قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكـام «براساس مادة اول 
تصويب شد، كشـور ايـران بـه دو     1325ذيقعده  4مادة پيوست و انضمامي در  26لي و اص

شـد كـه   شد.ايالت به قسمتي از مملكـت گفتـه مـي   واحد اداري ايالت و ولايت، تقسيم مي
داراي والي و چند ولايت يا حاكم نشين جـزء بـود و تنهـا مشـمول آذربايجـان، كرمـان و       

ولايت هم، قسمتي از مملكت بود كه داراي يك شـهر  شد. بلوچستان، فارس و خراسان مي
حاكم نشين و توابع باشد؛ اعم از اينكه حكومت آن، تـابع پايتخـت يـا تـابع مركـز ايـالتي       

). بر پايه اين قانون و البته پيش از اين، قانون انجمنهاي 109مجموعه قوانين...، همان: باشد(
اما ولايتي مستقل كه مستقيماً با مركز در  شد،ايالتي و ولايتي، كردستان، ولايت محسوب مي

ارتباط بود و زير نظرهيچ ايالتي قرار نداشت. اعضاي انجمن ولايتي، مركب از منتخبين شهر 
آمدنـد و عـدة   نشين(سنندج) و نمايندگاني بودند كه از بلوكات و توابع آن ولايت ميحاكم



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   240

 

ع هم، حق داشتند هر كدام يك نفر نفر بود. ايلات و شهرهاي تاب 6نشين آنها در شهر حاكم
  ).85را به انجمن ولايتي بفرستند(همان: 

با توجه به تأكيد متمم قانون اساسي بر تشكيل انجمنهـاي ايـالتي و ولايتـي در سراسـر     
كشور، در كردستان نيز، انجمن ولايتي تشكيل شد، البته، ايـن انجمـن بـا تـأخير و پـس از      

وطه خواهـان و كـارگزاران دولتـي آغـاز بـه كـار       ها درگيري و اخـتلاف ميـان مشـر   مدت
 18). با وجود اين اختلافـات، سـرانجام در   1326محرم  28، 4: 2، س 62كرد(مجلس، ش 

ديـوان جمـع   در منـزل آصـف  » دو سه هزار نفر جمعيت از خواص و عوام« ، 1326محرم 
گيـري، افـراد   يگيري نمايند و در نتيجه رأشدند تا براي تعيين اعضاي انجمن ولايتي، رأي

الاسـلام،  زير با اكثريت آراء برگزيده شدند: [محمدرضـا] حجـه االاسـلام، [ابـراهيم] شـيخ     
االله الملك، حبيـب الملك، خان معتمد،اعتضاد ديوان، ارفعمعتمدالاسلام، آصف ديوان، وكيل

يل محمد تاجر، صالح تاجر، آقا سيد محمدسعيد ميرزا و احمد، وكتاجر، عزيزآقا تاجر، خان
). از فعاليتهاي انجمن ولايتي كردسـتان  1326صفر  13، 3: 2، س 207سقز(نداي وطن، ش 

در دورة كوتاه چند ماهه فعاليتش اطلاعي در دست نيست. به نظر مـي رسـد ايـن انجمـن     
بدون آنكه به انجام كاري موفق شود، با كودتاي محمدعلي شاه و استبداد صغير مواجه شد. 

نند ساير نقاط ايران، مرعـوب اسـتبداد شـدند و از انجمـن، عقـب      شماري از اعضاي آن ما
  ).247/ 2كشيدند و بقيه هم به صورت مخفي، فعاليت خود را ادامه دادند(مردوخ: 

خواهان كردسـتان نيـز، فعاليـت    پس از فتح تهران و احياي حكومت مشروطه، مشروطه
بـراي تشـكيل انجمـن ايـالتي     «خود را دوباره آغاز كردند. روزنامة شرق خبر داده است كه 

). بـا  1327ذيقعـده   15، 3: 1، س 44شـرق، ش  »([ولايتي] مردم خيلي در هيجـان هسـتند  
ترين مانعي كه پيش روي آنان وجود داشت، ظفرالسـلطنه، والـي كردسـتان    وجود اين، مهم

بود. او كه در دورة استبداد صغير از محمدعلي شاه حمايت كـرده بـود، بـه علـت شـرايط      
حضـرت حكومـت   «كرد مخفيانه كارشكني كنـد:  مجبور به سكوت بود،اما سعي مي حاكم،

باشد، ولـي در  برحسب ظاهر اظهار همراهي با وضع مشروطيت نموده هواخواه عدالت مي
برد؛ به قسمي كه احدي جرأت ندارد اسـم مشـروطه   باطن انواع تدبير و تهديد را به كار مي

). به نوشـتة ايـران نـو، جمعـي از كسـبه و      1327ذيقعده  21، 3: 1، س 48همان، ش »(ببرد
انجمن ولايتي را به ترتيب صحيح منعقـد و  «، تلاش كردند تا 1327اصناف، از اوايل رجب 
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هـاي  گـروه و مخالفـت   هاي ايننويسنده سپس دربارة فعاليت». وكلاي خوب انتخاب كنند
   نويسد:مستبدين با آنان مي

- براي اين مقصود در مواد نظامنامه انتخابات انجمن ولايتي بحث كرده و بعضي وطـن 

نماينـد. معـدودي   هاي بليغ مبني بر اتحاد و اطاعت قوانين و غيره ايراد ميپرستان نطق
ثي از حـد خـود   پرستان از اين جمعيت صلحجوي كه سـر مـو  ظالمين موروثي و كهنه

اند متـوحش شـده   تجاوز نكرده بلكه در فاصلة زيادي از حد حقوق خود توقف نموده
ها و افتراها بسته بعد افراد آنها را تهديد يا تطميع كردند. چـون همـه   اول به آنها تهمت

فايده نبخشيد به اغواي مشايخ و حكومت پرداختند. اين هـم سـودمند نيفتـاد بـالاخره     
نه آنها را به اقدامات نامناسب وادارند يا جلسات آنهـا را موقتـاً تعطيـل    كوشيدند دوستا

  ).1327شوال  10، 3: 1، س 49(ايران نو، ش  كنند

شـوال   26خواهان و شور و علاقة مردم به تشكيل انجمـن در  با توجه به تصميم آزادي
.شمار اعضاي گيري آغاز شد و اعضاي انجمن با اكثريت آراء برگزيده شدند، كار رأي1327

)و مانند مشروطه اول، 1327شوال  5، 3:  1، س 45نفر بودند(ايران نو، ش  6انجمن ولايتي 
الثاني جمادي 5، 3: 3، س 58ابراهيم شيخ الاسلام به رياست انجمن انتخاب شد(همان، ش 

هاي ظفرالسلطنه ادامـه يافـت. بـه    ). پس از انتخاب اعضاي انجمن ولايتي، كارشكني1329
بايد هر يك از اعضاء مقداري «ة شرق، او از اعضاي انجمن خواست كه پس از انعقاد، نوشت

، 3: 1، س 48شـرق، ش  »(وجه به جهت اعانه بدهند و به همين جهت انجمن منعقد نشـد 
از اين اجتماع فسـاد بـر   «). گذشته از آن، برخي مستبدين اعلام كردند كه 1327ذيقعده  21
فسادي كرده گناهش را بـه گـردن   «رس وجود داشت كه مستبدان ، بنابراين، اين ت»خيزد.مي

 1327شوال  5، 3:  1، س 45ايران نو، ش »(اين هيأت انداخته آن را بدنام سازند

ازجمله كارهاي انجمن در اين دوره نظارت بر فروش گندم و پخت نان بود(همان، ش 
هاي مختلفي را در ذيل نمره). همچنين انجمن، تلگرافات 1328الثاني ربيع 7، 3: 1، س 181
، براي اعتراض به وضـعيت نامسـاعد   339و  325، 316، 307، 286، 285، 271، 257، 256

اقتصادي كردستان و ظلم والي، به مجلس و هيأت دولت فرسـتاد. عـلاوه بـر آن، اعضـاي     
انجمن در برخي موارد در تلگرافخانه، حضوراً با وزير جنـگ، وزيـر داخلـه و نماينـدگان،     

 5، 3: 3، س 58فتگو كرده و اوضـاع كردسـتان را بـراي آنهـا توضـيح دادنـد(همان، ش       گ
بخش ديگري از نامه نگاري هاي انجمن همانند دوره اول فعاليت آن، ). 1329الثاني جمادي
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به درخواست اسلحه و بودجه از دولت براي مقابله بـا روسـاي ايـلات اورامـان و مريـوان      
  ).142- 141؛ 128- 127: 1392ناد(گزيده اي ازاسشتاختصاص دا

مواجه شـد.  و برخي رقيبان محلي اقدامات مختلف انجمن ولايتي، با مخالفت مستبدين 
دولتمردان را عليه آن تحريـك مـي كردنـد.     مردم و با ارسال نامه هايي به تهران ،اذهانآنان 

ربيع الاخر  23 ت كارگران كردستان و امضاي چهارده نفر دريأهدريكي از نامه ها كه با مهر 
ارسال شد انجمن ولايتي به سوء استفاده از موقعيـت خـود و    به مجلس شوراي ملي 1329

). در واكنش 71: 1385دعوت به دخالت عثماني در كردستان متهم گرديد(وقايع مشروطيت 
ابراهيم شيخ الاسلام با نگارش نامه هايي به رئيس مجلس و رئيس الوزرا از آنان به اين نامه، 

را مشخص كنند و در دادگاهي با حضور هيئت منصـفه موضـوع را    واست صاحبان امضاخ
 با وجود ايـن دفاعيـات،  . )135همان: پي گيري نمايند تا خائن و خادم تشخيص داده شود(

. در همين ، و زمان حكومت اميرنظام تعطيل شد1329الاول انجمن ولايتي، عملاً در جمادي
و برخي ديگر از نهادهاي برآمده از مشروطه را هم تعطيل كرد اميرنظام مدرسه معرفت  ،ماه

؛ 124 - 120: 1392را به دوره پيشامشروطه برگرداند(گزيـده اي از اسـناد  كردستان و اوضاع 
به رغم تعطيلـي انجمـن، ابـراهيم شـيخ      ).1329الثاني جمادي 5، 3: 3، س 58ش  ايران نو،

نامه نگاري به مجلـس  ز مي ناميد،ا »كردستانخادم انجمن تعطيل شده  «الاسلام كه خود را 
توجه آنها به مردم كردستان شد. براي نمونه او به بهانـه  و دولت دست برنداشت و خواهان 

  عيد قربان به مجلس شوراي ملي نوشت كه امور كردستان
نه انجمن،  ،از هر نظر  پريشان وبي سامان و تمام اداراتش تعطيل شد. نه حكومت دارد

نه امنيه، نه قشون ، نه .... و تمام ايلات و اهالي سرحداتش  ،نه بلديه، نه عدليه نه نظميه
(وقايع علــم شــقاوت را بلنــد كــرده انــد روز بــه روز بــر طغيانشــان افــزوده وعمومــاً

  ).178 - 177: 1385مشروطيت

تي كردستان حتي تا زمان ورود سـالارالدوله بـه سـنندج بـه اصـلاح امـور       انجمن ولاي
سط دولت اميدوار بود ودر نامه هاي متعدد ضمن گوشزد خطـر اشـغال قريـب    كردستان تو

امـا   ).؛85: 1378الوقوع شهرتوسط او خواستار كمك دولتيان شد(در تكاپوي تـاج و تخـت  
  .دولت نخواست يا نتوانست قدمي بردارد

هاي برجستة  كرد تشكيل انجمن ولايتي در كردستان ، نشان دهندة همگرايي شخصيت
شـد و از ايـن نظـر اهميـت     مشروطه و نيات مشروطه خواهان مركز محسوب مي با دولت
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زيادي دارد. تعطيل انجمن ولايتي كردستان نيز ناشي از مناسبات قدرت در منطقه و البته در 
چــارچوب همــان اختيــاراتي بــود كــه قــانون انجمنهــاي ايــالتي و ولايتــي بــه واليــان داده 

و مالكان بزرگ حاضر نبودند در زير لـواي قـانون عمـل    بود.كارگزاران قاجاري، زمينداران 
  كنند و نظريات هيأت منتخب مردم را بپذيرند. 

  
  زنجمن سقا 1.4

ق در كردستان آغاز به كـار كـرد، انجمـن سـقز بـه      1325دومين انجمني كه در اوايل سال 
شـهر   التجار بود. در اين انجمن شماري از روحانيون، ادبيـان و تـاجران  رياست احمد ملك

حضور داشتند و يكي از بزرگان سقز به نام قاضي محمد كـريم مـتخلص بـه كـوثر نقـش      
؛ شـيخ الاسـلامي و   21: 1367زيادي در جذب مشروطه خواهان به انجمـن داشت(ضـيايي  

). اين انجمن بيشتر از آنكه تحت تأثير سنندج باشـد، از انجمـن ملـي    10- 8: 1395ديگران 
الـدين خـان   هاي انجمن سقز، خشم سيفهمانجا). فعاليت پذيرفت( ضيايي:تبريز تأثير مي

، دو نفر از وابستگان او، 1325رجب  21مظفرالسلطنه، حاكم شهر را برانگيخت؛ بنابراين، در 
). همچنـين،  1325رمضـان   4، 4: 1، س 78التجار را به قتل رساندند(نداي وطـن، ش  ملك

فتند و عملاً اسمي از انجمن سقز باقي سايراعضاي انجمن نيز مورد ارعاب و تهديد قرار گر
التجار بـه  ). پس از آن، اطرافيان ملك1329الثاني جمادي 8، 3: 4، س 97نماند(مجلس، ش 

، 4: 1، س 131انجمن، ش انجمن ملي ساوجبلاغ پناهنده شدند و از آن دادخواهي كردند (
كردستان، در خواسـت   الملك، حاكمانجمن تبريز نيز طي تلگرافي، از ثقه ).1325شعبان  1

التجار را مجازات كند. او هم اعلام كرد كه مراتب را به محمدعلي كرد كه عاملان قتل ملك
- به دنبـال آن، سـيف   .شاه رسانيده و گروهي را براي دستگيري قاتل، به سقز فرستاده است

 6، 4- 3: 1، س 133همان، ش الدين خان از مقام خود برگنار شد و به ساوجبلاغ فرار كرد(
  ؛ اما كمي بعد به سقز برگشت.)1325شعبان 

در دورة استبداد صغير شماري از اعضاء و هواداران انجمن سقز به رياسـت عبدالصـمد   
ناميـده  » مجاهـدين كـرد  «زاده، براي كمك به ستارخان به تبريز رفتنـد و از سـوي او   قاضي

ه انجمن تبريز معرفي ستارخان آنان را ب). 1328صفر  22، 2: 3، س 82مجلس، ش  شدند.(
صفر  25، 2:  3، س 84همان، ش زاده رئيس اين گروه، لقب معتمدالمله داد(كرد و به قاضي

پس از فتح تهران و آغاز دوباره مشروطيت، اين افراد با اجازة انجمن ايالتي تبريـز،   ).1328
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الاول ربيـع  30، 3: 1، س 178براي تشكيل انجمن ملـي، بـه سـقز برگشـتند(ايران نـو، ش      
ها خواسته بود ). بازگشت آنان در زماني بود كه ظفرالسلطنه، والي كردستان از سقزي1328

، س 82، ش 1328مجلـس (دو نفر را براي حضور در انجمن ولايتي كردستان انتخاب كنند
، در صدد برآمدنـد انجمـن سـقز را دوبـاره     »مجاهدين كردستاني«). اين افراد با عنوان 2: 3

بـار هـم، ماننـد گذشـته،     ايـن ؛ امـا  )1328 صفر 19، 2: 3، س 81مان، ش تشكيل دهند( ه
 24و درالحكومة سقز بـود، مواجـه شـد. ا   الدين خان، كه نايبفعاليت آنان با مخالفت سيف

به محض ورود،  كرد واعضاي انجمن را به منزل يكي از اعيان شهر، دعوت  1327ذيحجه 
دو نفر از اهل انجمن و چهار نفر « در جريان آن كردند كهبه سوي آنان تيراندازي  شنوكران

و اهل انجمن شكست خـورده بـه شـهبندري عثمـاني     شدند  مقتول كسان مظفرالسلطنه از 
  ).1328محرم  13 ،3: 1، س 116ايران نو، ش »(متحصن شدند.

هـاي مجاهـدين و   طه خواهان، اطرافيان حاكم سـقز، خانـه  ـپناهنده شدن مشرو پس از
، س 81شهر را آتش زدند و صدمات زيادي به آنها رساندند(مجلس، ش  مشروطه خواهان

اين افراد براي شكايت به تبريز و تهـران رفتنـد، ولـي ظفرالسـلطنه،      ).1328صفر  19، 2: 3
آنان را مقصر جلوه داد و در نتيجه به وسيلة نظميه دستگير شدند. سرانجام،  كردستانحاكم 

اين گروه محرز شد و پس از مدتي آزاد شدند( ايـران نـو،   گناهي با پادرمياني ستارخان، بي
). داستان اعضاي انجمن و آنجـه بـر آنهـا رفـت؛ در خـاطرات شـريف       3 :3، س 178ش 

 ـ   15: 1388نيلوفري، يكي از مجاهدان سقز آمـده اسـت(فاروقي   ن ترتيـب،  ه اي ـبـه بعـد). ب
د نظر خود را تشكيل خواهان سقز در دورة دوم مشروطه هم، نتوانستند انجمن مورمشروطه

و مستبدين سقز، حتي پس از انحلال انجمن، ادامه يافت  ناندهند. شكاف و دوگانگي ميان آ
  و خسارات زيادي به اهالي وارد ساخت.

  
  انجمن ساوجبلاغ 2.4

ساوجبلاغ از نظر اداري جزو آذربايجان بود؛ اما از آنجا كه انجمن ولايتـي در آن زودتـر از   
و بر وقايع كردستان هم تأثير داشت؛ بدون بحث از انجمن ساوجبلاغ كردستان تشكيل شد 

ناقص خواهد بود. بـه نوشـتة كسـروي، انجمـن ايـالتي       ،مطالب مربوط به انجمن كردستان
آدربايجان در تبريز، به همة شهرهاي آذربايجان از جمله خوي ، اروميه، اردبيل ، ساوجبلاغ، 

انجمن (انجمن ولايتي) برپا كنند «جاها دستور داد كه سلماس ، مراغه ، ماكو ، بناب و ديگر 
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 ،»خواسـت اي بـراي تبريـز مـي   و به كارهاي شهر خود بپردازند و از هر شهري يك نماينده
). در 237، 196: 1379بنابراين درهمة شهرهاي آذربايجان، انجمن تشكيل گرديد(كسروي، 

ز مشـروطه خواهـان تصـميم    ساوجبلاغ نيز از همان روزهاي آغازين مشروطيت شـماري ا 
گرفتند تا زمان آمدن نظامنامه از تهران، مجلس موقتي براي مشاوره در ادارة شـهر، تشـكيل   

). پس از آن انجمـن  1324ذيحجه  6، 20 – 19: 14، س 23المتين (كلكته)، ش دهند(حبل
پدر  ،ساوجبلاغ به رياست ابوالحسن سيف القضات، شاعر مشهور و و برادرش قاضي علي

سـيف   ؛29، 23 :1380اضي محمد كه رئيس عدليه شهر بود، تشكيل شد( سـيف قاضـي   ق
بـاره  در مكتوبي كه از ساوجبلاغ در روزنامة انجمن درج شد، دراين). 82- 1: 1361القضات

  چنين آمده است:
پرستي حالا به مشـام  اند. بوي تمدن و وطناهالي ساوجبلاغ مرده بودند حالا زنده شده

داننـد.  . با هزاران زحمت تشكيل انجمن داده، ولي ترتيبات آن را نمـي رسدجانشان مي
- دان لازم است كه ترتيبات انجمن و تكاليف اعضاي آن را تلقيندو نفر شخص سياسي

شان نمايد و مدارس و مكاتب بـراي تربيـت اولاد وطـن تأسـيس نماينـد تـا جوانـان        
انجمـن، ش   ( محتاج ديگـران نشـوند   ،ساوجبلاغ و اطراف در تحصيل علوم و صنايع

  ).1325محرم  25 ،4: 1، س 52

اي از انجمن ساوجبلاغ در اطاعت از دستور انجمن ايـالتي مبنـي بـر فرسـتادن نماينـده     
بـه آن شـهر   1324ذيقعـدة   20التجار را در انجمن ولايتي به تبريز، حاجي محمدسعيد معين

التجـار،  حاجي معـين  ).1324ذيقعده  22، 2: 1، س 27، ش [انجمن]اعزام كرد (جريدة ملي
ايالتي تبريـز بـود. او در يكـي از جلسـات     حلقة واسطة انجمن ولايتي ساوجبلاغ و انجمن 

خـوانين را اغـوا   ، ساوجبلاغ كه در  شكايت كرد آقا ميرتقي حريري از فردي به نامانجمن، 
هـم چنـد فقـره     نمايد. انجمن ساوجبلاغ و سـايرين مي  كند و بر ضد مشروطيت وادارمي

هرگـاه اقـدامي در خصـوص او     زنويسند كه انجمن مقدس تبرياند و ميشكايت از او كرده
نكنند ماندن مشاراليه باعث فتنه و فساد خواهد شد و استدعا نموده كه مشـاراليه را بـه هـر    

التجّار، از طرف انجمن تبريـز،  . به دنبال سخنان معيننحو است از ساوجبلاغ احضار نمايند
تلگرافي به حكمران ساوجبلاغ مخابره شد كه آقا ميرتقي حريري را به زودي از ساوجبلاغ 

 ،4: 1، س 53انجمـن، ش  (»روانه نمايند كه توقف او در آنجا موجب اغتشاش خواهد شـد 
ت وكيل ساوجبلاغ، صرفاً به مسائل شهري محدود نبود، بلكه او بـه  فعالي. )1325محرم  28
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مجاهدين اين ايالت نيز توجه داشت. روزنامة انجمن در  ايجان وحمايت از مشروطيت آذرب
  نويسد:ميهاي خود يكي از سرمقاله

التجار، وكيل ساوجبلاغ بيسـت تومـان بـه عنـوان اعانـه بـه دسـته        جناب حاجي معين
اليه مهمان عزيز اين ولايت مجاهدين تقديم نمودند، ولي آنها قبول نكردند. چون معزي

ان اعانـه و تقـديمي را   باشد، مجاهدين محض خاطرش ـمشروطيت ميو فدوي خاص 
  .)1325 الاولربيع 2،22: 1، س 75همان، ش ( قبول كردند

در دورة دوم مشروطه، فعاليت انجمن ولايتي ساوجبلاغ همچنان ادامه داشت.ابوالحسن 
خواهي اي كه در روزنامة مجلس درج شد، از خودالقضات، رئيس اين انجمن در مقالهسيف

توجهي آنان به مردم، انتقاد كرد و خواستار اتحاد دولت و ملت براي اصلاح امور وزرا و بي
  شد:

القول والكلمه دست اي وزراء عظام، اي اولياي امور، اي ملت غيور انصاف بدهيد متفق
به هم داده شخصيات را كنار گذاشته به اصلاح امور مملكتي مشغول شده وطن خود را 

اجانب محفوظ داريد. تا كـي اسـير و گرفتـار دسـت اجانـب شـده متحمـل        از مطامع 
ضررات و تاخت و تاز شويم. سر از خواب برداريد و فكري براي ما بيچارگان بفرمائيد 

 23، 4:  3، س121( مجلـس، ش   كه رعيت بيچاره زيادتر از اين پايمال اجانب نشويم
  .)1328الاول جمادي

دامات وطن دوستانة خانوادة قاضي، كـه تشـكيل دهنـدة    با وجود اين سخنان و ساير اق
انجمن ولايتي هم بودند، آنان از سوي مخالفان مشروطه به طرفداري از عثماني متهم شدند. 

زاده، مخبر روزنامه شرق در ساوجبلاغ، از جمله كساني بـود كـه بـا نوشـتن     علياسماعيل 
  ، اين اتهام را طرح كرد:روزنامهدر  يادداشتي

وضع ساوجبلاغ خواسته باشيد حكومت نيسـت و امـورات مختـل و مفسـدين      اگر از
دركارند كه القاء فساد نمايند. قضات و رؤساي شهر با متمردّه اتحاد كرده و هـم عهـد   

ها و عجم را از كردستانات بيرون كنند و تشـكيل قراليـت نماينـد و    اند كه عثمانيشده
ته و آزاد كردة شاه مخلوع محمدعلي ميرزا تمام اين مقدمه را قاضي فتاح كه خلاص ياف

هاي او هستند، مثل رئيس و اعضاي انجمـن متقلبّـه[انجمن   و ساير قضات كه برادرزاده
  ).1328شعبان  9، 3: 1، س 103(شرق، ش  بينند]ولايتي] و رئيس عدليه [تدارك مي
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ايـالتي  التجـار، نماينـدة انجمـن ولايتـي سـاوجبلاغ در انجمـن       پيش از اين هم، معـين 
آذربايجان مجسمة خيانت ناميـده شـده و بـه حمايـت از عثمـاني، تحريـك ايـلات كـرد         

 3، 1:1، س 118آشوب و انقلاب در شهر متهم گرديده بود (انجمن، ش  ساوجبلاغ و ايجاد
  ).1325رجب 
  
  انجمن بلديه 3.4

قانون . انجمنهاي بلديه نخستين تجربة مديريت شهري توسط مردم در دورة مشروطه بودند
تصويب شد. براساس مادة اول اين قانون، مقصـود اصـلي از    1325الثاني ربيع 20بلديه در 

بـود. بـراي انجـام ايـن     » حفظ منافع شهرها و ايفاي حوائج اهالي شهرنشين«تأسيس بلديه، 
آمدنـد. اعضـاي   مهم، هيأتي مركب از انجمن بلديه و اداره و شعب جزو آن، به وجـود مـي  

 30و در شهرهاي بـزرگ،   20، در شهرهاي متوسط، 16شهرهاي كوچك،  انجمن بلديه در
  ). 89، 87مجموعه قوانين: شدند (نفر بودند و توسط مردم انتخاب مي

ادارة بلدية كردستان، در دورة دوم مشروطه تشكيل شد. به نوشتة ايران نو، وكلاي ايـن  
- چينـي مـي  ضـد آنهـا توطئـه   بنابراين، مسـتبدين بـر    ،»ملاحظه بودندغرض و بيبي«اداره 

- رئيس ادارة بلديه، حاجي ارفع. )1329الاول جمادي 17، 2: 3، س 43ايران نو، ش كردند(

رجـب   25 ،3: 1، س 36اسـتقلال ايـران، ش   الملك اردلان، پسر حاجي سالار مكـرم بود( 
شـد،  ادارة بلديه، هرچند در برابر فشارهايي كه بـراي توقـف فعاليـت آن وارد مـي     ).1338

- كرد، ولي عملاً زير نظر حكومت قرار گرفته بود. نويسندة شرق در اين باره ميقاومت ميم

بلديه ابداً قوه اجراء احكام و وظايف خود را ندارد و هر كاري بخواهد بكند بايـد  «نويسد: 
، 2: 1، س 109شـرق، ش   »(اگر تصويب شد بكند والا فـلا  ؛اول به معاون حكومت بگويد

  .)1328رمضان  10
  
  انجمنهاي غير رسمي 4.4

در مطالب گذشته به انجمنهاي رسمي كردستان پرداخته شد. از خلال ايـن مطالـب روشـن    
شد كه برخلاف برخي پژوهشهاي پيشين كه مدعي عدم تشكيل اين انجمنهـا در كردسـتان   
شده و يا با ناديده گرفتن آنها از صعف مشروطيت در كردستان يا بالاتر از آن ضد مشروطه 
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بودن كردها سخن گفته بودند، در كردستان همانند ديگر نواحي ايـران انجمنهـاي ايـالتي و    
ولايتي و انجمن بلديه تشكيل گرديد. افزون بـر آنهـا شـمار زيـادي انجمـن غيـر رسـمي        

دهنـدةعمق نفـود مشـروطه در    مشروطه خواه هم در اين ولايت شـكل گرفـت كـه نشـان    
  كردستان بود.

  ردستانهيأت كارگران ك 1.4.4
هرچند مردوخ به تشكيل انجمنهايي مانند حقيقت، اخوت و صلاحت در كردسـتان اشـاره   

)، اما در روزنامه ها و اسناد آن دوره ، مداركي كـه نشـان دهنـدة    2/245كرده است(مردوخ:
هيـأت  «خـواه كردسـتان   فعاليت آن انجمنها باشد، وجود ندارد. نخستين تشكيلات مشروطه

الاول اي از علما، اهـل بـازار و كسـبه، در جمـادي    ود كه به وسيلة عدهب» كارگران كردستان
مـدير   ،خواهان كرد، شيخ يحيي، تأسيس شد. مؤسسين اين هيأت، دو نفر از مشروطه1325

ــلام)       ــاء (مظهرالاس ــيخ بق ــتان و ش ــت كردس ــة معرف ــت  ،مدرس ــة معرف ــم مدرس  معل
اي به نام تمدن منتشر كرد كه هر  ). مظهر الاسلام در اين زمان روزنامه2/240بودند(مردوخ:

آن باقي مانده است. به نظر مي رسـد   4دو هفته يك بار منتشر مي شد و امروزه تنها شمارة 
با توجه به حضور او در اين هيأت ، علي القاعده روزنامه تمدن هم ارگان هيـأت كـارگران   

ه به جناح چپ باشد. از مطالب شمارة نخست ان مشخص است كه انديشة حاكم در روزنام
). 4، ش 1مشروطيت و روزنامه هاي مساوات و صور اسرافيل نزديك تر اسـت(تمدن: س  

با آغاز استبداد صغير هيأت كارگران كردستان منحل شد؛ اما پس از فتح تهران فعاليتهايش را 
جمعيتي[انجمني] از كسبه و بعضي محتـرمين سـنندج،    ،دوباره آغاز كرد. به نوشتة ايران نو

اي در خصوص روانه كردن وكلاي مجلس، شده است]، چند شب قبل لايحهل يافته[تشكي
  نويسد:صادر كرده است. اين روزنامه در مورد اين جمعيت مي

الذكر نمايندة فقـراي كردسـتان و خصـايص خيـالات اعضـايش سـعي در       هيأت سابق
لسـات  ازدياد آگاهي خود است. اوقـات ج  اجراي قانون و كوشش در بيداري عموم و

اين جمعيت تاكنون صرف اسـتماع و اداي نطقهـاي بصـيرت افـزا و تشـريح فصـول       
اي كـه  نظامنامه انتخابات شده... باري يك ماه ديگر خيـال دارنـد قرائتخانـه و روزنامـه    

 وسيله انتشار خيالات آنها باشد داير كنند و كلاس درس شبانه براي اكابر ترتيب دهنـد 
  .)1327وال ش 5، 3: 1، س45(ايران نو، ش 
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 ـ  هيأت ربيـع   23تـاريخ   هكارگران كردستان در نامه اي مفصل به مجلس شوراي ملـي ب
شورش عشاير در  دخالت عثماني ها، فهرست مطولي از مشكلات كردستان از 1329الاخر 
جوانرود واورامان تا تعطيلي مدارس و ادارات سنندج توسط اميـر نظـام را پـيش روي    ، بانه

  :شدخواستارحل مشكلات  آناناز  وگذاشت وكيلان 
افسوس و صد افسوس كه كردستان فلك زده مـا هنوزمحصـورچنگ اسـتبداديان مـي     
باشد. از بس كه در اين مدت به هرجانب دويده و فرياد و آه و ناله بيچارگان فلك زده 
كردستان را به عرض اولياي امور رسانيده چاره نشد...لهذا مجبوريم كه معايب امورات 

  ).73- 69: 1385(وقايع مشروطيت  احت مقدس پارلمان به عرض برسانيمرا به س

هيأت كارگران كردستان، همچنين در برخي از امور مربوط به كارگران كردستان دخالت 
دهد كه پس از اعتراض اهالي سنندج به تقلب و كرد. به عنوان مثال، ايران نو گزارش ميمي
با حضور اعضاي هيأت كارگران براي بررسي ايـن  اي فروشي نان، انجمن ولايتي جلسهكم

موضوع تشكيل داد و تدابيري براي فـروش ارزان نـان بـه مـردم، انديشـيد. پـس از ورود       
اميرنظام به سنندج، موانع زيادي بر سر راه هيأت كارگران، ايجاد شـد و فعاليـت آن، عمـلاً    

بـار  ز وضـعيت مشـقت  اي به مجلس شوراي ملـي، ا متوقف شد. اعضاي اين هيأت در نامه
/ 2/ 829خود، شكوه كردند و خواستار رسيدگي رئيس مجلس به اين مسـأله شـدند(كمام/   

رئيس مجلس شوراي ملي نيز در نامه اي به رئـيس   ).1329الاخر جمادي 23/ 4/ د 5/ 156
: 1385ت كارگران توسط او شد(وقايع مشروطيتأهي درخواستهايالوزرا خواستار پي گيري 

91.(  
يت هيأت كارگران كردستان تنها به مسائل ولايتي محدود نمي شد، بلكه اين هيـأت  فعال

هيـأت در ايـن حـوزه،     اي كـه ترين بيانيهدر امور ملي نيز مداخله و مشاركت مي كرد. مهم
انتشار داد، اعتراض به حضور اجانب در خاك ايران خطاب به علمـاي حـوزة نجـف بـود     

  .)1328اواسط شعبان ، وم]، ص [نامعل1، س 6النجف، ش (دره

  انجمن صداقت 2.4.4
به رياست شيخ محمدرضا حجة الاسلام تشكيل  1325ذيقعده  2انجمن ديگري كه در روز 
 ره ايسـتا  «در يادداشتي با عنـوان   خبرنگار روزنامة صبح صادق . شد، انجمن صداقت بود

ار خورشـيد يعنـي   انجمن صداقت كردستان را بسان ماه در كن »بدرخشيد و ماه مجلس شد
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انجمن مباركه صـداقت كردسـتان از   «انجمن آذربايجان مي داند و درباره آن مي نويسد كه 
يمن توجهات مجدانة علما و بزرگان و وجوه اعيان آن سامان و از پرتو عنايت جد و جهـد  

صبح صـادق، ش  (به وجود آمده است» و اقدامات مردانة رؤسا و اركان مؤسسين داخله آن
شيخ محمد مردوخ  ،). ديگراعضاي اصلي اين انجمن1325حجه ذي 13، 2- 1 :1، س 217

الملـك بودنـد. انجمـن،    الملك اردلان و حاج ارفعملقب به جمال الدين خطيب،حاجي فتح
شـنبه) تشـكيل   اي سه روز (شنبه، يكشنبه و پنجداراي مرامنامه و نظامنامة مرتبي بود و هفته

را در جلسـة  آن مانجا). سخنگوي انجمن كه نخستين بيانية داد(همانجا، مردوخ: هجلسه مي
). نويسـندگان  2/240، قرائت كرد، محمد مردوخ بود (مردوخ: 1325ذيقعدة  2، در هافتتاحي

ناميده، هدف خود را از تشكيل انجمـن صـداقت،   » پيشقدمان مشروطيت« بيانيه كه خود را 
شايسته و حكـام سـوء، مبـدل بـه اسـاس      مايشائي پادشاه ناكه اساس كيف«اين، دانسته اند 

مشروطيت شود كه احدي بدون مجوز شرعي يا قانوني دخل و تصرف در اموال مردم نكند 
مردانـه و  «هـا خواسـتند كـه    آنـان ازكردسـتاني  » . و امراء و حكام ظلم و تعـدي ننماينـد...  

لذايـذ و   نيرومندانه قدم بميدان آزادي و بـرادري و برابـري و مشـروطيت بگذارنـد كـه از     
اعضاي انجمن با تأكيد بر ايـن   ).243/ 2همان:»(نعمتهاي دنياي جديد متلذذ و متنعم بشوند.

كه همة پيروان اديان الهي، مانند ملت يهود، ملت مسيح، پيروان ابراهيم و زردشت و پيـامبر  
اند، مجلس شوراي مملكتي و انجمنهـاي ايـالتي و ولايتـي، را از    اسلام، مجلس شورا داشته

- 2/242همان: » . المرسلين معرفي نموده انداصول دين مبين و از لوازم آئين حضرت ختم«
244(  

: 1385دانسته اند(كلهر، » انجمني اشرافي«هرچند برخي پژوهشگران انجمن صداقت را 
)؛ اما اسناد موجود نشان مي دهند كه شمار اشراف كرد از جمله برخي رجال اردلاني در 29

بيشتر اعضاي انجمن صداقت از جمله رئيس و سخنگوي آن جزو علما بودند. آن كم بود و 
همچنين مفاد بيانيه هاي آن نيز شباهت زيادي به ادبيات مشروطه خواهان ديني و روحانيون 
مشروطه خواه در تهران و نجف دارد؛ اما علماي سني كردستان در اينجا سعي دارند با الگو 

كري منفاوت خود را نشان دهند و ريشه مجلس و شورا و قرار دادن خلفاي راشدين خط ف
مـي ناميدنـد،   » شـوراي حـل و عقـد   «انجمنها را به دورة صدر اسـلام و چيـزي كـه آن را    

). در يكي از جلسات انجمن صداقت، شيخ جمال الدين خطيـب بـا   2/242 :برسانند(همان
فرنگيهاي متمدن ايـن  «تأكيد بر اين كه ريشه مجلس شوراي ملي و قانون، اسلامي است و 

اسباب آسايش «اند، اعلام كرد كه بايد با احياي دوبارة مشروطه دزديده» متاع گرانبهاي ما را
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را در وطن خود فراهم آوريم. خطيب، با اشاره به ايـن كـه رسـالت    » و امنيت و عدل و داد
كردستان خواست بوده، از مردم » دفع و رفع استبداد و گمراهي استبداديان«همة انبياي الهي، 

 (كه با مستبدين مبارزه كنند و اجازه ندهند، خون و مالشان پامال هوا و هـوس آنهـا گـردد   
. از اقـدامات انجمـن صـداقت در    )1325حجه ذي 13، 3- 2: 1، س 217صبح صادق، ش 

كردستان و ارتباط آن با حاكم اين ولايت آگاهي چنداني در دست نيسـت؛ امـا در يكـي از    
الملك، حكمران كردستان، و براي رسيدگي به اوضاع اورامـان  ا حضور ثقهجلسات آن كه ب

ايـن  «تشكيل شده است، حاضران بـه او بـراي سـركوب ايـلات قـول همكـاري داده انـد:       
خدمت[سركوب ايلات] را كه شرعاً وعرفاً بر ما لازم و واجب اسـت، بـه دولـت و ملـت     

همانجـا). بـه نظـر مـي رسـد      »(متقديم داريم و دشمن خود و ياغي دولت را سركوب كنـي 
اولويت حاكم منصوب مشروطه خواهـان در كردسـتان از همـان ابتـدا سـركوب ايـلات و       

خواهان كردستان پس از تعطيل مجلس اول، فعاليت مشروطهتقويت شهرنشيني بوده است. 
نيز، مانند ساير نقاط ايران، متوقف شد. انجمن صداقت تعطيل گرديـد و اعضـاي مـؤثر آن    

الملك كناره گرفتنـد. مـردوخ نيـز بـه تهـران رفـت و در       الملك و حاج ارفعحاج فتح مانند
خـواهي و عضـويت در انجمـن    االله نـوري، از مشـروطه  شاه و شيخ فضلپيشگاه محمدعلي

  ). 273: 1362؛ تركمان2/253صداقت، ابراز پشيماني كرد(مردوخ: 
بسيار زياد مشروطه خواهـان  پس از فتح تهران و آغاز مشروطة دوم، با وجود تلاشهاي 

انجمن صداقت نتوانست فعاليت خود را از سر گيرد. به نظر مي رسد مانع اصلي در اين راه 
شاهزاده ظفرالسلطنه، والي كردستان بوده باشد. روزنامة شرق در گزارشي دربارة كردستان از 

گفـت مـن   يدر باب تشكيل انجمن بـه مـردم م ـ  «دارد و مي نويسد: اين موضوع پرده برمي
خودم در طهران بوده و از قواعد مشروطه اطلاع دارم. مقصود از تشكيل انجمن دادن پـول  

شـرق، ش  » ( است. مردم هم ترسيدند به حدي كه كسي جرأت نكرد، قبول وكالت نمايـد 
. مردوخ نيز از مخالفت ديوانيان متنفذي مانند مشير ديـوان  )1327ذيقعده  14، 3: 1، س 43

ت كردستان هم بود، با انجمن صداقت از همان بدو تأسيس آن پرده بر مي كه معاون حكوم
شد كـه ميـل   از پريدن رنگ رخساره و خشكيدن لبهاي او احساس مي« «دارد و مي نويسد:

).ايـن مـوارد نشـان مـي دهـد كـه ديـدگاه        2/245مردوخ:»(دارد چندين طبقه زيرمين باشد
كردستان را ناشي از چالش دروني جامعـه   پژوهشگراني كه ناكامي انجمنهاي مشروطه خواه

) چنـدان  29: 1385كرد، يعني نظام به شدت طبقـاتي و شـبه كاسـتي آن مـي داننـد(كلهر،      
  صحيح به نظر نمي رسد.
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  هيئت ترقي و تهذيب اخلاق 3.4.4
تشكيلات جديد ديگري كه در دورة دوم مشروطه ايجاد شد، هيئت ترقي و تهذيب اخلاق 

). در رأس 270 – 2/269يولزاسيون (تمدن) كردسـتان بـود(مردوخ:   كردستان يا جمعيت س
اين تشكيلات، محمد مردوخ قرار داشت كه پس از بازگشت بـه كردسـتان، دوبـاره تغييـر     

خواهي، متمايل شد. ديگر اعضاي اين انجمن، همان كساني بودنـد  جهت داد و به مشروطه
 1327ذيقعـده   2كردنـد. انتخـاب روز   كه در مشروطة اول، در انجمن صداقت، فعاليت مي

اي از تمايل اعضا به زنده كردن يـاد  تواند نشانهبراي اعلام موجوديت تشكيلات جديد، مي
 2انجمن صداقت، تلقي شود، زيرا انجمن صداقت نيـز، دو سـال پـيش، در چنـين روزي (    

هـاي ايـن دو   ه)، افتتاح شده بود. با وجود اين پيوستگي و شباهت، ميان بياني ـ1325ديقعده 
خـورد. بيانيـة هيـأت تهـذيب، بـرخلاف انجمـن       هاي شگرفي به چشم ميانجمن، تفاوت

صداقت، كه با تأكيد بر پيروي مطلق از اوامر مركز و مدح و تمجيد اسـلاميت و مسـلمانان   
شود. با وجود اين، نشينان و تأكيد بر كرديت و كرد شروع ميآغاز شده بود، با انتقاد از مركز

خواهد براي ترقـي اخـلاق و   ت و كرد، در مقابل ايرانيت و ايراني قرار ندارد، بلكه ميكردي
تا اصول «گسترش تمدن در ميان همة ايرانيان، تلاش كند. نويسندگان اين بيانيه، معتقدند كه 

و اركــان مشــروطيت در كليــة ايــالات و ولايــات تأســيس و تشــكيل نگــردد، روي ســيال 
). هيـأت  273- 270همـان:  »(اق مملكت حكمفرما نخواهد شـد مشروطيت در عروق و اعم

ها نامهها و بيانبه وسيله مجلات و روزنامجات و طبع و نشر رساله«ترقي خواهان آن بود كه
).اين ديـدگاه  270همان: »(اخلاق خشكيده و افكار افسرده ايرانيان را تغيير و دگرگون نمايد

ديد كه نقطه مقابل تصور برخي مشروطه خواهان  »مشروطيت از پايين«را مي توان به مثابة 
بود كه همانند گذشته و چه بسا محكم تر از آن به مشروطيت به مثابه يك دولـت متمركـز   

- مي نگريستند كه هيچ حقي به مردم ولايات براي تعيين رؤساي ادارات جزءخود هم نمـي 

  داد.
محـدود نمـي شـد، بلكـه     فعاليتهاي هيأت تهذيب  و ترقي تنها به امور داخلي ولايـت  

  اعضاي آن در مسائل ملي و حتي سياست خارجي اظهار نظر مي كردند :
جا و توهم باطل است. مملكت كيان و سرزمين ... خيال تقسيم و توزيع ايران تصور بي
شود و ايران كهـن سـال   گي طعمة اجانب نميسيروس و داريوش به اين سهلي و ساد

خان زند در دلير نيرومند را از قبيل نادرشاه افشار و كريم بسا فرزندان رشيد و قهرمانان
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پرده خفا و استتار دارد كه هنگام لزوم و احتياج در ميدان رزم و عرصة نمايش عرضـه  
  ).273 /2 :مردوخ( دارد.مي

در روزنامـه مجلـس،    1328الاول ربيـع  30كـه روز   ترقي و تهذيب در تلگرافـي  هيأت
 پـس از  كردهـا اعتراض كرد و وعده داد كه  روسي در ايرانحضور نيروهاي به چاپ شد، 
( مجلـس، ش   از دولت مشروطه دفاع و روسها را بيرون خواهند كرد هاها و آذريبختياري

اخلاق در كردستان هر جند از ترقي و تهذيب  تيأ.ه)1328الاول ربيع 30 ،4- 3: 3، س 99
هاي عثماني شـباهت داشـت، امـا    نظر اسمي و شرح وظايف به جمعيت تعالي و ترقي كرد

نشـان دهـد،    راجمعيـت   آنسندي كه بتواند تأثيرپذيري انجمن ترقي و تهـذيب اخـلاق از  
هيچ سندي كه نشان دهندة پيوند اين انجمن با حـزب اتفـاق و    ،وجود ندارد. افزون بر اين

  . در دسترس نيستترقي كه در دورة دوم مشروطه در تهران تشكيل شد، 
مشروطه خواه كرد هيچ كدام در بيانيه ها و نوشته هايشان خود را شاخه  اين سه انجمن

ولايتي احزاب و تشكيلات مشروطه خواه تهران نخوانده اند، اما با بررسي محتوايي انديشة 
انجمن صداقت و جمعيت تهذيب اخلاق و ترقي مي توان آنها را به اجتمـاعيون اعتـداليون   

سران و اعضاي اين جمعيت هم، ميزان اين نزديكي را  نزديك دانست. روحاني بودن بيشتر
اي انجمـن صـداقت و شـرح    صفحه 6كرد. همچنين در دورة اول مشروطه، بيانية بيشتر مي

صادق ودر دورة دوم مشروطه هـم، بيانيـة    كارهاي اين انجمن، در روزنامة ميانه روي صبح
شـدند، كـه وابسـته بـه      جمعيت تهذيب اخلاق و ترقي كردستان در روزنامة مجلس چاپ

اعتداليون بودند. بيانيه هاي هيأت كارگران كردستان نيز در روزنامة ايران نو منتشر شدند كه 
ارگان حزب دموكرات بود و البته اساسنامه و برنامه هيأت كارگران هم كه دفاع از رنجبـران  
 و زحمتكشــان بود،شــباهت زيــادي بــه برنامــه هــاي حــزب دمــوكرات داشت.شــيخ بقــاء
مظهرالاسلام هم كه از مؤسسين هيأت كارگران كردستان بود بعـدها بـه حـزب دمـوكرات     

؛ كمـره  2/361شاخه كردستان پيوست و در جنگ جهاني اول عليه روسها جنگيـد(مردوخ:  
). با وجود تكثر فكري و طبقاتي موجود در انجمنهاي مشروطه خواه كردستان، 2/1005اي: 

به انجمنهاي اشرافي بر اين باورند كه اشراف سياسي نظامي  برخي پژوهشگران با تقليل آنها
كرد با تشكيل انجمنهاي مختلف فرصـت طلبانـه وارد عمـل گرديدنـد و بـه نـام دفـاع از        
مشروطه و آزادي كماكان بر توده ها اسـتيلا يافتنـد.آنها مـانع از گسـترش انديشـه راسـتين       

رد از انديشـه مشـروطه   مشروطه شدند وموجبات عدم درك صـحيح اقشـار فرودسـت ك ـ   
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). مدارك و اسناد موجود كه در اين مقاله بـه آنهـا   29: 1385خواهي را فراهم نمودند(كلهر،
پرداخته شد، نشان مي دهد كه اين نوع تحليلهاي طبقاتي كه خاسـتگاه آنهـا انديشـة چـپ     
 است در تناقض با واقعيت مشروطة كردستان و فعاليت انجمنهاي آن قـرار دارنـد. چنانكـه   
گفته شد بيشترين فعالان انجمنهاي مشروطه خواه كردستان روحـانيون و تـاجران بودنـد و    
اشرافيت سياسي و نظامي كرد از هيچ كونه تلاشي براي مقابله با آنها فروگذار نكـرد. ايـن،   

بيشتر اعضا نكته اي است كه حتي در تاريخ مردوخ هم آمده و از مطالب او روشن است كه 
و فعاليت  از تجار و بازاريان، روحانيان و افراد طبقه متوسط شهر بودند نها انجمو هواداران 

با مخالفت صريح اشراف محلي، زمينداران و رؤساي عشاير روبرو شد و افراد بانفوذي آنها 
كرد كـه مـأمورين دولـت و ديگـر     اعلام  يوسف مشير ديوان، پيشكار حكومت  مانند ميرزا

وامــر پادشــاه باشــند نــه گــوش بــر آواز ســيد و مــال و اقشــار كردســتان بايســتي مطيــع ا
  ).111: 1393؛ پروانه، 238(مردوخ، همان: بازاري
  

  گيري نتيجه. 5
از نتايج مهم انقلاب مشروطه پيدايش انجمنهايي بود كـه نمـاد حضـور مـردم در سـاختار      

 و لايتـي انجمن ايالتي و و اين انجمنها كه در دو شاخه انجمنهاي رسمي مانند .قدرت بودند
انجمنهاي غير رسمي فعاليت مـي كردنـد، صـداي مشـروطه از پـايين در ولايـات       بلديه و 

 برخـي ديـدگاههاي  بودند.تجربه پيدايش انجمنها در كردستان نشان مي دهد كـه بـرخلاف   
رايج، مشروطه به تهران و ولاياتي مانند آذربايجان وگـيلان محصـورو محـدود نبـود و در     

مانند كردستان نيز مشتاقان وهواخواهان  خود را داشت. افزون بر ولايتي دوردست و مرزي 
آن، اين انجمنها از طريق نامه نگاري به دولت و مجلس و چاپ بيانيه ها و شـكوائيه هـاي   

رسـاندند و از   خود در مطبوعات تهران صداي خود را به دولتيان و مشروطه خواهان مركز
كـه بـه    ودكامه و بازمانده سنت حكمراني قاجـاري آنان مدد طلبيدند. با وجود اين واليان خ

دانستند و حاضر به پذيرش عناصر العنان آنجا ميرفتند خود را فرمانرواي مطلقمي كردستان
نبودند. نتيجة اين امر، ايجاد دوگانگي و  مردمي در اداره حكومت و اجراي پيشنهادهاي آنها

بـود  در همة عناصر و اجزاي جامعه  لزلفضاي شكننده و متز و پيدايشبحران در ادارة امور
. در نتيجـة  كه سرنوشت مشروطه در كردستان را همانند ساير نقاط كشور به انحراف كشاند

اين وضعيت هر سه انجمن ولايتي سنندج، سقز و ساوجبلاغ دو بار در مشروطه اول و دوم 
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شكوائيه نويسي از  تعطيل شدند و فعاليتهاي انجمنهاي غير رسمي هم به صدور چند بيانيه و
مستبدان در مطبوعات محدود ماند. با وجود اين، پيدايش اين انجمنها و تشكيلات اجتماعي 
تأثيرايت بنيادين و درازمدت در فعاليت مردمي و مدني در كردستان گذاشت كه نمونه هاي 

  ان در سالهاي بعد قابل پي گيري است.
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